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  :چکیده

کارگزار شاهد رویکرد ساختار -ردر دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، از منظر نحوه تعامل ساختا     

اگرچه خاتمی منتقد برخی شرایط ناعادلانه حاکم بر سیستم گرایی در سیاست خارجی ایران هستیم. چرا که 

از طرفی با توجه الملل را پذیرفته بود. الملل بود، لکن عمده ترین چارچوب و الزامات ساختاری سیستم بینبین

در افق تجویزهای شرق شناسانه « دیگران»های بزرگ در نسبت با قدرتبه اینکه دال مرکزی روابط خارجی 

المللی متضمن پذیرش تقسیمات شرق شناسانه و نگاه سلسله مراتبی به است، اصالت دادن به ساختارهای بین

ساخت سیاست خارجی دولت قدرت است. لذا در تحقیق پیش رو به این پرسش پرداخته شده است که آیا 

ساخت پاسخ موقت پژوهش به این صورت است که شتم مبتنی بر معرفت شرق شناسانه است؟ های هفتم و ه

المللی تحت تأثیر معرفت شرق های بینهای هفتم و هشتم در مواجهه با مسائل و قدرتسیاست خارجی دولت

ژه مبانی و مستندات ای به ویهای اسنادی و کتابخانهشناسانه بوده و برای تفسیر آن از تحلیل محتوا )کیفی( داده

رسد رویکرد ساختارگرایی شرق نتیجه اینکه به نظر مینظری برنامه چهارم توسعه بهره گرفته شده است. 

شناسانه مبتنی بر پذیرش خود به عنوان قدرتی تبعی نه تنها با فطرت انسانی و اندیشه اسلامی سازگار نیست، 

  را نیز حاصل کند.بلکه قادر نخواهد شد منافع ملی مادی مدعای خود 

 .ایران، سیاست خارجی، شرق شناسی، دولت های هفتم و هشتم، محمد خاتمی :واژگان اصلی
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 مقدمه 

سرآغاز فصل نوینی در سیاست کشور و بهه ویهژه عرصهه سیاسهت خهارجی  1۳۷۶دوم خرداد 

 ،خهردادبها پیهروزی سهیدمحمد خهاتمی در انتخابهات دوم  .جمهوری اسلامی ایران به شمار مهی رود

سیاست خارجی کشور دچار دگرگونی و تغییرات رفتهاری و گفتمهانی شهگرفی شهد. اولویهت یهافتن 

گفتگهوی تمهدن »، «تعامهل سهازنده»، «صلح گرایی»، «تنش زدایی»در داخل، سیاست « توسعه سیاسی»

لهت توان کانون های مهم سیاسهت خهارجی دورا می« چند جانبه گرایی گفتمانی»و « اعتمادسازی»، «ها

های هفتم و هشتم به ریاست سید محمد خاتمی به شمار آورد. گفتمان حاکم بهر ایهن دوره کهه از آن 

یهاد مهی شهود، متضهمن « عمل گرایی سیاسهی فرهنگهی»یا « فرهنگ گرای سیاست محور»به گفتمان 

نوعی همزیستی مسالمت آمیز و روند جدیدی از سیاست تنش زدایی اسهت کهه بهه دنبهال پیگیهری و 

ل سیاست تنش زدایی دوران سازندگی بود، که در این دوره با شدت بیشتری پی گرفته شهد. اگهر تکمی

در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی سیاست تنش زدایی و اعتماد سازی به صورت شهکلی 

( ۷۷: 1۳94 اعمال می گردید، این سیاست در دولت خاتمی به شکل اجرایی تر دنبهال شهد. )ازغنهدی،

نش زدایی به مثابه محور اصلی سیاست خهارجی خهاتمی، و طهرف گفتگهوی تمهدن هها، و سیاست ت

شعارهایی که در زمینه تحول و توسعه سیاسی در داخهل ایهران از جانها خهاتمی داده شهده بهود، بهه 

هها شهد. همراه تغییر لحن وی نسهبت بهه غهرب، سهبا اسهتقبال کشهورهای غربهی از ایهن سیاسهت

با شکست مواجه شهده بهود،  «میکونوس»دوران هاشمی و در نتیجه ماجرای گفتگوهای انتقادی که در 

و فراگیهر تبهدیل شهد. و علهی الظهاهر روابهط ایهران بها « سهازنده»تنها برقرار، بلکه بهه گفتگوههای نه 

هها را نیهز در پهی کشورهای غربی به ویژه اروپا تفاوت چشمگیری یافت، و بعضاً تغییر لحن آمریکایی

توان به اظهار تأسه  آمریکها از دخالهت در کودتهای ( و از آن جمله می1۳8۷منش، داشت. )درویش 

های ناچیز اقلامی همچهون پسهته و قهالی اشهاره برداشتن تحریم و1۳۳2مرداد  28انگلیسی -آمریکایی

زدایی را نه یه  تاکتیه ، ( با این حال علی رغم اینکه خاتمی سیاست تنش14: 1۳92داشت.)صدقی، 

( ۷8: 1۳94ژی دوره جدید سیاست خارجی جمهوری اسلامی تعری  مهی کهرد )ازغنهدی،بلکه استرات

اما سیاست خارجی وی به رغم دستاوردهای شکلی و ظاهری، مانند سفرهای متعدد و متقابل مقامهات 

نائل آید. خهاتمی « راهبردی»ایرانی و اروپایی به کشورهای یکدیگر، هیچ گاه نتوانست به دستاوردهای 

هش منافع ملی و کمرنگ نمودن اصول سیاست خهارجی جمههوری اسهلامی درصهدد عهادی که با کا

الملل بود، نه تنها از جانها سازی روابط و تعامل سازنده، مخصوصاً با کشورهای سلطه طلا نظام بین

محهور »همین کشورها به صورت ی  کشور عادی مورد پذیرش واقع نشد، کهه در نهایهت در لیسهت 
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( 11-14: 1۳92جانا رئیس جمههور وقهت آمریکها نیهز قهرار گرفهت. )صهدقی، اعلامی از« شرارت

خاتمی اگر چه در ظاهر به برخی شرایط ناعادلانه حاکم بر سیستم بین الملهل، ماننهد سهاختار شهورای 

های نظام بهین الملهل، در صهدد ترین چارچوبامنیت، معترض و منتقد بود، لکن ضمن پذیرش عمده

تر سازش پذیر از جمهوری اسلامی، و جلا اعتمهاد یها همهان به تعبیر دقیقمعرفی چهره صلح جو، و 

سردمداران امپریالیست این سیستم، به بهانه واقع گرایی و مصلحت اندیشی بهود. حتهی « اعتماد سازی»

ههای اسهلامی و قهانون سیاست توسعه سیاسی و مردم سالاری در داخل را، که نه کاملا منطبق با آموزه

اتفاقاً با معیار غربی مطرف شده بود، می توان در همین جههت، یعنهی در جههت خوشهایند اساسی، که 

های استعماری غربی به سردمداری ایالات متحده آمریکا و در مرتبه بعدی کشهورهای اروپهایی، قدرت

البته نه در خلاف جهت اههداف امپریالیسهتی غربهی و نهه در جههت  -با هدف ایفای نقش و بازیگری

 در عرصه روابط بین الملل، به عنوان لازمه توسعه و پیشرفت ارزیابی کرد. -ن وضع موجودبرهم زد

بهه منصهه ظههور رسهید کهه « ساختارمحوری»با تشکیل دولت خاتمی فصل جدیدی از رویکرد 

، ورت نهاق  و نهاموفق دنبهال شهده بهودتلاش داشت سیاست تنش زدایی دولت سابق را که بهه صه

استا شعارهایی مانند گفتگوی تمدن هها در دسهتور کهار دولهت قهرار گرفهت. پیگیری کند. در همین ر

شاید از آنجایی که برخی گفتگوی تمدن ها را نظریه ای به منظور مقابله با جبهه گیری های تخاصهمی 

جهان غرب می دانند ، خاتمی نظریه پردازی کارگزارگرا قلمهداد شهود کهه سهعی داشهت بهر شهرایط 

تاثیر گذاشته و از طریق سیاست خارجی ایران در آن تحهول ایجهاد کنهد. امها  ساختاری حاکم بر جهان

به نظر می رسد ههدف وی معرفهی چههره ای صهلح طلها از ایهران و بهه عبهارتی بازسهازی وجههه 

)قنبرلهو، جمهوری اسلامی به طوری که آماده است با دیگران تعامل مثبت داشهته باشهد ، بهوده اسهت. 

کهه دال کت در متن  از پیش تعیین و تنظیم شدة شرق شناسی بهود. چهرا ( تکاپویی که خود حر1۳8۷

و ایهران شهرقی بهه جهز تجهویز ههای « دیگران»مرکزی روابط خارجی قدرت های بزرگ درنسبت با 

 شرق شناسانه نیست؛ شرق شناسی اعم از اینکه کلاسی  باشد یا نوین.

ارچوب نظری نوینی بهرای فههم می تواند چ« شرق شناسی»به نظر می رسد گقتمان مع الوص  

روشمند مبانی نظری ساخت سیاست خارجی دولت های هفتم و هشتم به دست دهد. در همین راستا 

با پرداختن به چیستی گفتمان شرق شناسی، به شاخ  های سیاست خارجی شرق شناسهانه خهواهیم 

ه ویژه مبانی و مستندات نظهری رسید و در ادامه به تحلیل محتوا کیفی داده های اسنادی و کتابخانه ای ب

 برنامه چهارم توسعه با استفاده از شاخ  های سیاست خارجی شرق شناسانه خواهیم پرداخت.
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 . چارچوب نظری؛ شرق شناسی1

 . شرق شناسی به مثابه گفتمان1-1

به دو گونه رابطه میان دانش و قدرت می توان دست یافت: اول دانشی که بهه طهور مسهتقیم در 

ت قرار می گیرد و موجبات بسط و گسترش آن را فراهم مهی آورد. بهه عنهوان مثهال مهی خدمت قدر

توان به نقش مستقیم ی  شیمی دان که به واسطه کش  ی  ترکیا شیمیایی بهه تولیهد بمها دسهت 

می زند و یا نقش ی  فیزی  دان که موش  اختراع می کند، یا نقش ی  شرق شناس کهه بهه دولهت 

یشنهاد استقرار در فلان منطقه مستعد استعمار را می دهد ) کهه البتهه نسهبت بهه متبوع استعماری اش پ

شرق شناسی و قدرت در مرتبه کهم اهمیهت تهری قهرار دارد( ، در بسهط و گسهترش « گفتمان»پیوند 

قدرت اشاره کرد. اما نوع دیگری از رابطه قدرت و دانش را مهی تهوان شناسهایی کهرد کهه دانهش بهه 

به قدرت خدمت کهرده اسهت. تبیهین ایهن « غیر مستقیم»و « محتوایی»، « درونی» ،« ساختاری»صورتی 

گفتمهان ( »1۳91نوع از رابطه قدرت و دانش عمدتا مدیون اندیشه ورزی میشل فوکهو اسهت. )نسها ،

که متضمن دوانگاری بین سوژه غربی و ابژه شرقی است، مصداق بهارز و تجلهی عینهی « شرق شناسی

 ت و دانش است. این نوع پیوند از قدر

شرق شناسی به مثابه گفتمانی است که در آن تمایز میان غرب و شرق، اساس هر نهوع بحهو و 

ساخته شده توسهط غهرب، در ارتبهاا بها غهرب و « شرق»استدلالی می باشد. در این گفتمان ، هستی 

اسهت.  برای غرب است. شرق تصوری از ی  دیگریِ بیگانه و عقا افتهاده در برابهر غهرب پیشهرفته

شرق شناسی با ویژگی آکادمی  خود ، شیوه ای غربی برای تسلط بر شرق است و حاصهل آن نادیهده 

گرفتن واقعیت شرق و مردم آن می باشد. این شرق شناسی، پدرسالارانه، خهودمرکزبین، نژادپرسهت و 

 (۳: 1۳91قدرتمند. )نسا ،  و گرا عقل غرب برابر در امپریالیستی است: شرق منفعل و ضعی 

اثر ادوارد سعید را می توان نمونه ای برجسته در میان مطالعات انجام شده در خصهو  گفتمهان 

می کند و در جریان ایهن خلهق بهه « خلق»شرق شناسی، دانست. از منظر سعید ، شرق شناس شرق را 

ر ؛ د«خهود»ایجاد مجموعه ای از تصورات کلیشه ای کم  می کند ، که بر اساس آن ها اروپا )غهرب( 

اصل منطقی ، توسعه یافته ، انسان دوست ، برتر ، قابل اعتماد ، پویا ، خلاق و مهرد صهفت بهه تصهویر 

)صورت دون پایه و درجهه دوم غهرب یها خهود(، غیهر « دیگری»کشیده می شود، در حالی که شرق، 

جنسهی  منطقی، گمراه، عقا مانده، ناق ، مستبد، پست، غیر قابل اعتماد، منفعل، زن صهفت و از نظهر

منحرف نمایش داده می شود. سایر موهوماتی که به گفته ادوارد سعید، شرق شناسان ابداع کهرده انهد ) 
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نظام هژمونی اشهباع »در مجموع به ایجاد ی  «( جامعه اسلامی»و ی  « ذهن شرقی»مفاهیمی مثل ی  

بهرای اشهاعه  کم  می کنند؛ نظامی که جهت تغییر ساختار و تسهلط بهر شهرق یها بهه تعبیهری« کننده

 (20و19: 1۳92امپریالیسم و استعمار طراحی شده است. ) م  فی، 

( در کتاب شرق شناسی نمونه های متعددی از کار شرق شناسی را که در آثار 1۳۷1ادوارد سعید )

دانشمندان، شعرا، فلاسفه، کارگزاران دولتی، نظریه پردازان سیاسی، تاریخ نگاران، سیاستمداران، سفرنامه 

سان، و ... اروپایی آمده، ذکر می کند؛ از جمله این افراد می توان بهه دانتهه شهاعر ایتالیهایی، بارتلمهه نوی

دهربلوت، آبراهام هیاسینته انکوئتیل دوپرون شرق شناسان فرانسوی، سر ویلیام جونز یکهی ازمسهئولین 

سیاسی آلمهانی، گوسهتاو  کمپانی هند شرقی و بنیان گذار انجمن آسیایی بنگال، کارل مارکس اقتصاددان

فلوبر رمان نویس فرانسوی، سر ریچارد برتون ماجراجوی انگلیسی، سر همیلتون گیها عهرب شهناس 

 بریتانیایی و برنارد لوئیس اسلام شناس بریتانیایی که بعدها ساکن آمریکا شد، اشاره کرد.

ن و تفکهرات غربهی البته سعید بر این باور نیست که مطالبی که او درباره شهرق شناسهی در متهو

کش  می کند؛ پدیده ای خیالی و آمیخته با دروغ و افسانه است که در صورت آشکار شدن حقیقهت، 

شرق شناسی بخشهی از یه  »( برعکس او عقیده دارد که این 21: 1۳۷1فراموش خواهد شد؛ )سعید، 

بهه خودآگهاه غربهی گفتمان منسجم و نظام مند، ی  فیلتر و صافی پذیزفته شده برای وارد کردن شرق 

ها، یکی از اجزای جدایی ناپذیر فرهنگ و تمدن مادی اروپا، و نیز ابزاری بهرای امپریالیسهم بریتانیهایی، 

 (21: 1۳92)م  فی، «  فرانسوی و بعدها آمریکایی است.

پدیده ی شرق شناسی که سعید مورد مطالعه قرار می دهد هیچ ارتباا واقعهی بها شهرق حقیقهی 

بحو ارتباا شرق شناسی و شرق واقعی مطرف نیست. بلکه در گفتمهان شهرق شناسهی ندارد و اساسا 

« رابطه شرق و غرب ، رابطه قدرت و سلطه و درجهات مختلفهی از برتهری و تفهوق پیچیهده اسهت.»

( گفتمان شرق شناسی با مجموعه ای از تصورات ، خیالات و سهرهم بنهدی ههایی 20: 1۳۷1)سعید، 

با روابط قدرت است، این فرصت را در اختیار غرب قرار می دههد کهه بها  در مورد شرق که درآمیخته

در رابطهه بها « خهود»توجیه برتری و مشروع جلوه دادن تسهلط خهود ، جایگهاه محهوری و فرادسهت 

 ( 149: 1۳85شرقی بیابد و استحکام بخشد. )ساعی، « دیگری»

 . صفات شرق شناسی2-1

، از منظری خها  مهی پهردازد. « شرق»به شناخت کلی و فراگیر ، شرق شناسی  تعری در ی  

تاریه  و نابسهامان در برابهر « دیگهری»منظری که علی رغم تنوع بسیار جهان شرق ، آن را تنهها یه  
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غرب نظام مند و پیشرفته نشان می دهد. مهم ترین ویژگی های مشترك شرق شناسی را می توان طهی 

 مؤلفه های زیر برشمرد:

است. در این تلقهی شهرق « ساخته»مورد توصی  خود را « شرق»، خلق شرق: شرق شناسی -1

ی  ابداع اروپایی است و از دیرباز، خاستگاه ماجراهای عاشقانه، آدم های بیگانه، خاطرات و سهرزمین 

دانهش مربهوا بهه  »( به این ترتیا 1۳: 1۳۷1های به یاد ماندنی و تجربیات برجسته می باشد) سعید، 

منبع قدرت الهام گرفته است، به ی  معنا شرق را ایجاد میکنهد و ایضهاً شهرقی شرق از آن روی که از 

 (۷8: 1۳۷1)سعید، « را و دنیای او را

شرق شناسی، زیاد از آنچه دنهیس ههی بهه عنهوان عقیهده اروپها »یکپارچگی و همه شمولی:  -2

، همهه «همهه آن هها»در مقابهل « اروپایی هها»خوانده دور نیست، نوعی تصور و عقیده جمعی که به ما 

 ( 2۳: 1۳۷1)سعید،« غیر اروپایی ها، هویت می بخشد.

از اساسهی تهرین « آن هها»)غربی ها( با « ما»تاکید بیش از اندازه به تمایز«: آن ها»و « ما»تمایز   -۳

مولفه های شرق شناسی است. به نحوی که سعید از آن هم به عنوان نقطهه شهروع و ههم نتیجهه کهار 

( در نگهاه شهرق شناسهانه ، صهفات ناپسهند بهه دیگهری 88: 1۳۷1سهعید، «)ی کند..شرق شناس یاد م

)شرقی( و صفات پسندیده به ما )غربی( نسبت داده می شود. به عنوان یکی از هزاران مثهال بهه برخهی 

ادوارد سهعید آمهده مهی « شهرق شناسهی»از صفات به کار رفته در سخنان کرامر و بالفور که در کتهاب 

انسان شرقی بی منطق، محروم، افتاده، ویران، مثل بچه، موجهودی متفهاوت بهود و در »رد: توان اشاره ک

 (۷9: 1۳۷1)سعید،«. مقابل، فرد اروپایی، منطقی، بافضیلت، پخته، طبیعی و نرمال بود

است ولی شرق « شرق»اندیشیدن به جای دیگری: با اینکه موضوع مورد مطالعه شرق شناسی،  -4

ینکه شرق نخستین دلیل و علت سخن اوست کاری با شرق ندارد. شرق شهناس بها شناس به استثنای ا

)شرقی( به توصی  و تبیین شرق و بازنمایی اسرار سهر بهه مههر آن بهرای « دیگری»اندیشیدن به جای 

اهمیت این مسئله به اندازه اهمیت وجودی شرق شناسی است. چرا که از منظر سعید غرب می پردازد. 

نباید فراموش کنهیم کهه حضهور »فقط در  صورت غیاب شرق امکان پذیر است: حضور شرق شناس 

 (۳۷4: 1۳۷1)سعید،« شرق شناس، تنها عملا از طریق عدم حضور خود شرق، ممکن گردیده است.

دیگر وجه مشترك مطالعات و گفتمان شرق شناسهی ایهن نگهاه محوریت غرب و نیاز غربی:  -5

بررسی تخیلی امهور شهرقی »...)غربی ها( هستیم: « ما»وت ها نیز است که مرکز و میزان و ترازوی قضا

کم و بیش منحصرا بر مبنای ی  وجدان والارتبۀ غربی قرار داده شد، به نحوی که از خهلال مرکزیهت 
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بی تردید انگیزه غهرب از نهوع علاوه بر آن  (24: 1۳۷1)سعید،« بلامنازع آن، دنیایی شرقی سر برآورد...

دارد بیش از هر چیز پیگیری نیازهای خود است. به نحوی که اولا شهرق محهل « ریدیگ»نگاهی که به 

شرق بهه » عظیم ترین ، ثروتمندترین و قدیمی ترین مستعمرات غرب و به خصو  اروپا بوده و ثانیا 

اروپا )و یا غرب( کم  کرد تا خود را از نظر شکل، شخصیت و تجربه به صورت نقطۀ مقابهل شهرق 

شرق شناسی آنقدری که با دنیای ما ]غرب[ سر و کار دارد بها خهود ( » 14: 1۳۷1سعید،« )تعری  کند.

 (10: 1۳91)نسا ، « شرق سروکاری ندارد.

یکی از این اصلی تهرین وجهوه تمهایز شهرق شناسهی بها « : آن ها»و فرودستی « ما»فرادستی  -۶

ویهت انسهان اروپهایی در ه »سایر دیگری شناسی ها در این تصویر و تصور شرق شناسانه اسهت کهه 

در ( 2۳: 1۳۷1)سهعید،« دارد قهرار متعالی تریمقایسه با تمام افراد و فرهنگ های غیراروپایی در سطح 

گفتمان شرق شناسی، دیگری هم به لحاظ هستی شناختی در مقامی فروتر قهرار دارد و ههم بهه لحهاظ 

ی نیهز در وضهعیتی بهه تصهویر سیاسی بر آن ها سلطه اعمال می شود. همچنین شرق به لحاظ اخلاقه

 (  11: 1۳91کشیده می شود که لاجرم می بایست تحقیر شود. )نسا ، 

دانش شرق شناسی دانشی صرف برای شهناخت دیگهری نیسهت بلکهه ایهن : پیوند با قدرت -۷

دانش در خدمت قدرت به ابزاری فریا دهنده برای سیاست امپریالیستی غرب تبدیل شهده اسهت. بهه 

 باشهد، حهوزه این در دانش و قدرت پیوند شرق شناسی گفتمان ویژگی ید مهمترینشا»همین جهت 

 از بهیش معنها ایهن به می گیرد. توجه قرار سیاست و خدمت قدرت در تولیدشده دانش که به طوری

 (11و12: 1۳91)نسا ، « است.دانش  و قدرت باب در فوکو میشل نظریات به ناظر همه

 ق شناسانه. شاخص های سیاست خارجی شر3-1

ذکر شد، می توان بهه تعیهین « شرق شناسی»اکنون با توجه به صفات و تعاریفی که برای گفتمان 

شاخ  های سیاست خارجی شرق شناسانه مبادرت کرد. در همین راسهتا مهی تهوان شهاخ  ههای 

 ذیل را برای ساخت سیاست خارجی شرق شناسانه برشمرد:

 ساس تولید سیاست خارجی سلسله مراتا قدرت به عنوان مبنا و ا -1

 محوریت غرب و نیاز غربی در ساخت سیاست خارجی -2

 غیر غربی است« دیگری»سیاست خارجی ای که متضمن پذیرش فرادستی غرب و فرودستی  -۳

ابژه در روابط فیمابین و در رابطهه بها قهدرت ههای -سیاستی که متضمن پذیرش رابطه سوژه -4

 بزرگ است.
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 بین المللشرق شناسی و نظام . 2

را نظام بین الملل و تمایز بین جههان « گفتمانی»به شرق « واقعی»ادوارد سعید عرصه تبدیل شرق 

غربی و غیرغربی را از ویژگی های بنیادین آن می داند. نظامی کهه در یه  طهرف فراگفتمهان مدرنیتهه 

اسهتعمار اسهت. دست به ایجاد دولت زده و در طرف دیگر مردمانی هستند که دولت هایشان محصول 

نظامی که در آن گفتمان شرق شناسی با حمایت قدرت امپریالیسم و اسهتعمار موجها طهرد شهرق از 

( همچنانکهه از 84-85: 1۳82صحنه بازیگری در ساحت روابط بین الملهل شهده اسهت. )قهرمهانپور، 

آن « مهدرن»م در مفههو« معادلات قدرت»وستفالیا تا فروپاشی بلوك شرق و ظهور نظم نوین آمریکایی، 

غیهر « دیگهری»، دال مرکزی روابط قدرت های بزرگ غربهی بها «گفتمان شرق شناسی»به مثابه شالوده 

بهه دول امپریالیسهتی غربهی و « سوژه»غربی را شکل و جهت می دهد. مناسباتی که بر اساس آن نقش 

بهین الملهل به شرق و ملل شرقی تحویل شده است. نظمی که بهر ایهن اسهاس در عرصهه « ابژه»نقش 

شکل گرفته نیز حاصل منطق تنازع و بقایی داروینیستی بوده و با استدلال دول پیهروز و دول شکسهت 

خورده تداوم یافته است. کمااینکه ساختارها، نهادها، هنجار ها و روندهای نظام بین الملهل از وضهعیت 

یت و حهق وتهو و نظامهات ملت گرفته تا نظام امنیت جمعی و جامعه ملل تا شورای امن-آغازین دولت

حقوق بشری بر این مبنا پی ریزی شده و  حاوی سرشتی سلطه گرانه بوده انهد. همچنانکهه دو جنهگ 

جهانی و آمار حیرت آور بیش از صد میلیون کشهته اعهم از زن و کهودك و غیهر نظهامی توسهط دول 

 غربی به ظاهر متمدن از نتایج همین روندهاست. 

د، شرق شناسی در صور کلاسی  و نهوین، امها در ذات واحهد خهود همانگونه که قبلا اشاره ش

غربی، و تحویهل نقهش پسهت تهر، ابهژه « خود»متضمن تحویل نقش برتر، سوژه شناسا و فرادست، به 

غیر غربی )و شرقی( است. این گفتمان همهزاد، همهراه، در یه  « دیگری»شناخت و ذاتا فرودست، به 

استعمار در چهره ههای کلاسهی ، نهو و فرانهو، و امپریالیسهم در وابستگی دیالکتیکی با، و در خدمت 

اشکال گوناگون سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی و رسانه ای بوده اسهت. گفتمهان شهرق شناسهی، 

چه در عصر استعمار کلاسی  و اشغال نظامی و مستقیم و غارت بلاواسطه ثهروت ههای عظهیم ملهل 

و و فرانو و مکیهدن خهون ملهت ههای غیهر غربهی بهه وسهیله تحت استعمار، چه در دوران استعمار ن

حاکمان وابسته و اشغال حاکمیت )سیاسی( به جهای سهرزمین، وابسهتگی ههای اقتصهادی کشهورهای 

، توسعه و مدرنیزاسیون در معنای تحمیل الگوههای اقتصهادی -و نه عقا مانده-عقا نگه داشته شده 

در قدرت و مبهادلات نهابرابر در ثهروت، جههانی سهازی؛  مبتنی بر روابط استعماری و معادلات نابرابر
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آمریکایی  و عصر امریالیسم فرهنگهی و رسهانه ای، -اشاعه و نهادینه کردن الگوها و ارزش های لیبرالی

 ره آموز روابط قدرت های امپریالیستی غربی با دیگری و به خصو  ملل شرقی بوده است.

گفتمان شرق شناسی به عنوان اساس و مبنای روابهط  مع الوص  از مهم ترین دلایل لزوم مطالعه

غیر غربی این است کهه نگهاه شهرق شناسهانه، صهرفا « دیگری»قدرت های بزرگ امپریالیستی غربی با 

نگاه شرق شناسان و در ی  دید کلی غربی ها به شرق و شرقی ها نبوده، بلکه دامنه آن به خهود شهرق 

ی سهعید را نیهز برانگیختهه، بسهیاری از کتهاب هها، نشهریات، نیز کشیده شده است. همانگونه که نگران

روزنامه ها و نوشته جات روشنفکران شرقی، مملو از افسانه هایی است کهه سهاخته و پرداختهه شهرق 

اثهر رودیهار کیپلینهگ « کهیم»( به عنوان مثال سعید با اشاره به رمهان 18: 1۳۷2شناسی است. )عضدانلو،

به عنوان یکی از مههم تهرین اتفاقهات  185۷هندی ها در سال « بزرگ شورش»هندی تبار، با یادآوری 

در روابط استعماری انگلستان با هند، نشان می دهد که چگونه این امر مهم توسط کیپلینهگ، بهه عنهوان 

کارهایی ذاتی و بیمارگونه از سوی هندی ها تقلیل یافته و ساده سازی شده است. بهه گفتهه سهعید، در 

( 1۳82نیز هندوستان را آنگونه می بینند که ی  سرهنگ انگلیسهی مهی بینهد. )سهعید،  این رمان بومیان

فراتر از آن، نخبگان سیاسی و سیاست مداران جهان سومی که نگاه و شناخت آن ها از جههان و انسهان 

تحت تاثیر گفتمان شرق شناسی قرار دارد، دست به اتخاذ سیاست ها و تصمیم ههایی خواهنهد زد کهه 

 به عنوان مرکز عالم خواهد بود.« غرب»بر معرفت شرق شناسانه و با محوریت مبتنی 

لذا با درك اهمیت چارچوب نظری شرق شناسی بهرای تحلیهل سیاسهت خهارجی، بهه تحلیهل 

محورهای مختل  سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دولت های هفتم و هشتم در پرتو شهاخ  

ساخت سیاست خارجی جمهوری اسهلامی ایهران در دوران  های شرق شناسی می پردازیم تا ببینیم آیا

 بوده است؟« شرق شناسانه»مذکور، مبتنی بر ی  معرفت 

 

 . سیاست خارجی دولت های هفتم و هشتم3

 . سیاست تنش زدایی1-3

و طهرف برنامهه ههای وی، گسهترش روابهط  1۳۷۶با پیروزی سیدمحمد خهاتمی در انتخابهات  

دایی در دستور کار دولت قرار گرفت. این سیاسهت کهه در دوره خارجی در چارچوب سیاست تنش ز

و ترك ایران توسط سهفرای کشهورهای اروپهایی و توقه   پیشین با وقوع ماجرای رستوران میکونوس

روند گفتگوهای انتقادی، با شکست مواجه شده بود، با تغییر در لحن و شیوه رفتار، و بها اولویهت دادن 

اقتصادی و عدالت اجتماعی، و همچنین پهذیرش پلورالیسهم -عه صنعتیبه توسعه سیاسی به جای توس
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هها، بهه محهور اصهلی سیاسهت جهانی در معنای نفی نظام ت  قطبی و پذیرش مساوی بودن فرهنهگ

خارجی جمهوری اسلامی در دوران اصلاحات تبدیل شد. یکی دیگر از تحهولات اساسهی در حهوزه 

بهه جهای « مشهروعیت اثبهاتی»به دوران قبلی، جایگزینی گفتمان سیاست خارجی در این دوران نسبت 

کننهده و در معنای پرهیز از دشمن تراشهی و اجتنهاب از طهرف شهعارهای تحریه « مشروعیت سلبی»

 (1044: 1۳۷8پرخاشگرایانه بود. )ازغندی،

تنش زدایی که در همه ابعاد خودش به مثابه محور اصلی سیاسهت خهارجی جمههوری اسهلامی 

سیاسهت تهنش »کند. به گفته خاتمی: رود، اهدافی را دنبال میهفتم و هشتم به شمار میدر دولت های 

وی بها اشهاره بهه «. زدایی اهدافی دارد؛ هدف مهم آن تقویت تثبیت و توسعه امنیت و منافع ملی اسهت

راه  اتفاقها[»]افزایهد: تفهاوت نیسهت مهی بهی  اینکه سیاست تنش زدایی به منافع و امنیت ملهی کشهور

: 1۳80)خهاتمی،«. سیدن به امنیت پایدار و تامین گسترده منافع ملی ما در اجهرای تهنش زدایهی اسهتر

( در چارچوب این سیاست، که بسیار فراتر از تاکتی  رفتهه و بهه عنهوان یه  اسهتراتژی در صهدر 99

هها و و توسهعه همکهاری« اعتمادسهازی»، «عهادی سهازی»اولویت سیاست خارجی ایران قرار گرفت، 

اسبات با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا و همچنهین ایهالات متحهده من

آمریکا در دستور کهار سیاسهت خهارجی ایهران قهرار گرفهت. در همهین راسهتا گفتگهوی مسهتقیم بها 

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای اروپایی، و مذاکره غیر مسهتقیم بها آمریکها 

 (45۷: 1۳91یاست راهبردی دولت خاتمی تعقیا شد. )دهقانی فیروزآبادی،به مثابه س

 . اعتماد سازی2-3

به معنی حذف علل تنش های موجود، از تضمنات اصلی سیاسهت تهنش زدایهی « اعتماد سازی»

رود. اعتمادسازی در روابط بین الملل به وجه ایجهابی و اثبهاتی در سیاست خارجی خاتمی به شمار می

زدایهی در جههت کسها زدایی مربوا است. اگر در دولت هاشهمی رفسهنجانی، تهنش سیاست تنش

، در معنای پرهیز از اقدامات تحری  کننده و اجتنهاب از پرخاشهگری تعریه  مهی «مشروعیت سلبی»

، «مشروعیت اثبهاتی»شد، در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی این سیاست در جهت کسا 

مادساز در جهت شفافیت، برای از میهان بهردن یها حهداقل کهاهش جهو بهیبه معنی انجام اقدامات اعت

اعتمادی و سوءظن کشورها نسبت به یکهدیگر، اسهت. اعتمهاد سهازی را اساسهاً فرآینهدی بها ماهیهت 

امنیتی دو یا چنهد کشهور بهه کهار مهی-امنیتی دانسته اند که برای افزایش ثبات در روابط نظامی-نظامی

مفهوم اساسی اعتمادسازی، در همین راستا و به منظور کهاهش عهدم اطمینهان  به عنوان« شفافیت»رود. 
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و نگرانی دو طرف از وضعیت نظامی یکدیگر است. اگرچه در عرصهه روابهط بهین الملهل بهه اعتمهاد 

کامل نمی توان دست یافت، لکهن بها اعتمادسهازی و شهفافیت و اتخهاذ راهکارهها و راهبردههایی در 

رفع سوء تفاهمات، می توان جو بی اعتمادی و امنیتی حاکم بهر روابهط بهین راستای اطمینان بخشی و 

( نکتهه حهائز اهمیهت در 4۷۳: 1۳91کشورها را تا حد قابل توجهی کاهش داد. )دهقهانی فیروزآبهادی،

سیاست اعتمادسازی، این است که اقدامات یکجانبه، حتی اگر برای تشویق طرف مقابهل بهرای پاسهخ 

شود. اعتماد سازی که با هدف افزایش اطمینهان و اعتمهاد و عتمادسازی خوانده نمیگرفتن از او باشد، ا

از میان بردن علل تنش در روابط بین دو یا چند کشور است، همکاری متقابهل همهه طهرف هها را مهی 

( به تعبیر دیگر افزایش اعتماد و کاهش جو بهی اعتمهادی در سیاسهت 24: 1۳8۷طلبد. )درویش منش،

ق اعتمادسازی، مستلزم پیش بینی پذیری متقابل رفتاری، پاسخگویی متقابهل، و محاسهبه خارجی از طری

 (4۷5: 1۳91پذیری دو جانبه است. )دهقانی فیروزآبادی،

به عقیده برخی، بی اعتمادی بسیاری از کشهورها بهه جمههوری اسهلامی ایهران، بهه دلیهل سهوء 

به همین جههت در دولهت ههای هفهتم و تفاهمات و عدم درك صحیح از نیات و مقاصد ایران است. 

دموکراسهی گفتگهویی  کهه ریشهه در اندیشهه-هشتم سعی بر این شد تا با تکیه بر عقلانیهت ارتبهاطی 

که بر گفتگو و مفاهمه بین الاذهانی ابتناء دارد، بر این سوء تفاهمهات و سهوء برداشهت -هابرماس دارد

بزرگ را جلا نماید. به گفته کمال خهرازی وزیهر  ها فائق آمده، و اعتماد کشورها، به ویژه قدرت های

 امور خارجه وقت ایران:

سیاست خارجی ما با راهبردههای تشهنج زدایهی، اعتمادسهازی و مشهارکت دسهته جمعهی وارد 

ای سیاست خارجی ما، در گشودن باب گفت و شهنودهای مرحله نوینی شد... در بعد دوجانبه و منطقه

ههای ثمهربخش و ارتقهاء سهطح روابهط بها و افهزایش همکهاری خردورزانه، گسترش اعتمهاد سهازی

همسایگان و سایر مناطق جهان از اروپا گرفته تا آفریقا توفیقات چشمگیری برای ایران به دسهت آورده 

های امنیتهی در بعهد است. امروز فرآیند اعتمادسازی با همسایگان ما تا آن اندازه ژرفا یافته که همکاری

 (8/۳/80بر گرفته است. )روزنامه اطلاعات،  ای را نیز درمنطقه

بدیهی است که شفافیت درباره نیات و مقاصد در سیاست خارجی، به هیچ وجه نبایهد بهه معنهی 

ارائه اطلاعات محرمانه و اسرار نظامی، اقتصادی، و سیاسی کشور در خدمت طرف مقابل گرفته شهود. 

رفهع نگرانهی از نیهات و انگیهزه هاسهت نهه رفهع چراکه مقصود از اعتماد سازی، ایجاد شفافیت برای 

( از این رو تجویز سیاسهت کهاهش بودجهه نظهامی 4۷4: 1۳91نگرانی از قدرت. )دهقانی فیروزآبادی،
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درصهد سهطح آن زمهان در مسهتندات نظهری برنامهه چههارم  20ایران به پنج برابر کمتر و رساندن به 

نولهوژیکی، آن ههم در شهرایطی کهه اولا سهطح توسعه، به بهانه پردردسر بودن پیشهرفت نظهامی و تک

بودجه نظامی ایران در مقایسه با نه تنها کشورهای بزرگ دنیا، که حتی در مقایسه بها کشهورهای منطقهه 

اعم از عربستان سعودی و اسرائیل قابل مقایسه نیست و ثانیاً جمهوری اسلامی به خاطر ماهیهت دینهی، 

ار جهانی به کرات تهدید به حمله نظهامی مهی شهود، حکایهت از و اعلام انزجار از نظام سلطه و استکب

این دارد که ادعای اعتماد سازی بر اساس همکاری متقابل و از موضهع برابهر سهرابی بهیش نیسهت، و 

های قدرت، خصوصاً در عرصه نظامی اسهت، بهرای تکاپوی منفعلانه که متضمن چشم پوشی از مولفه

وابط جاری در آن مبتنی بر سلطه و زور اسهت، کشهور را در موضهع اثبات خود به نظام بین الملل که ر

 ضع  قرار خواهد داد. 

با این اوصاف روشن است که این ساختار )نظام بین الملل( است کهه ههدایت کهارگزار )دولهت 

جمهوری اسلامی( را در اختیار خهود دارد. در همهین راسهتا دولهت ههای هفهتم و هشهتم جمههوری 

ا شده حتهی بها کهاهش منهافع ملهی و تخفیه  در اصهول سیاسهت خهارجی اسلامی درصدد است ت

جمهوری اسلامی مصرف در قانون اساسی و اندیشه امام خمینی)ره(، اعتماد سازی را در جهت کسها 

مشروعیت اثباتی و پذیرفته شدن به عنوان بازیگر هنجار پذیر، مخصوصهاً بهه واسهطه متعههد سهاختن 

 اهدات بین المللی دنبال کند. خود به تعداد قابل توجهی از مع

 . گفت و گوی تمدن ها3-3

در  1۳۷۶آذر مهاه  18توسهط سهید محمهد خهاتمی نخسهتین بهار در « گفتگوی تمدن هها»ایده 

در مجمهع  1۳۷۷آبهان مهاه  1۳هشتمین نشست سران سازمان کنفرانس اسلامی در تهران، و سپس در 

به نهام گفتگهوی تمهدن  2001یشنهاد داد سال همانجا خاتمی پ عمومی سازمان ملل متحد مطرف شد. 

 2001به نام جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می کنم که به عنوان گهام اول، سهال »ها نام گذاری گردد: 

وگهو نخسهتین گهام از سوی سازمان ملل سال گفتگوی تمدن ها نامیده شود. با این امید که با این گفت

( مجمع نیهز سهال 1۷: 1۳80هانی برداشته بشود. )خاتمی،های ضروری برای تحقق عدالت و آزادی ج

میلادی را به اتفاق آرا به عنوان سال گفتگوی تمدن ها نام گذاری کرد. نظریهه گفتگهوی تمهدن  2001

سیاسهی دوران اصهلاحات قهرار گرفهت، و -ها که در کانون سیاست خارجی توسعه گهرای فرهنگهی

حول آن تعری  و تبیین شهد، بهه عنهوان تقویهت سرخوشانه تمامی اصول و اهداف سیاست خارجی 

 (451: 1۳91)دهقانی فیروزآبادی، .کننده و مکمل سیاست تنش زدایی خاتمی محسوب می شود
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قبل از طرف نظریه گفتگوی تمدن ها، نظریه دیگری تحت عنوان برخهورد تمهدن هها از سهوی  

د. در اصل نظریه گفتگوی تمدن ها در مطرف شده بو« ساموئل هانتینگتون»نظریه پرداز مشهور آمریکایی، 

به عنوان ی  ژورنالیست و نه  هانتینگتون[»]واکنش و پاسخ به نظریه مذکور مطرف شد. از نظر خاتمی: 

 (100: 1۳80ی  فیلسوف ذهنیت حاکم بر مراکز قدرت جهان غرب را منعکس کرده است. )خاتمی،

ال گفتگوی تمدن ها، و اقبهال و اسهتقبال میلادی به عنوان س 2001خاتمی با توجه به اعلام سال 

بسیاری از اندیشمندان و سیاستمداران از جوامع مختله  از ایهن طهرف، تهلاش کهرد در دیهدار هها و 

سخنرانی های مختل  داخلی و خارجی به تبیین ابعاد مختل  این ایده بپردازد. نظریه گفتگهوی تمهدن 

ل، فرهنهگ و تمهدن را اسهاس و بنیهاد روابهط بهین ها با رویکرد فرهنگی به سیاست و روابط بین المل

الملل تلقی می کند، که دارای نقشی تعیین کننده و قوام بخش در سیاست جههانی اسهت. در رهیافهت 

الملهل و زندگی انسان و روابط بهین گفتگوی تمدن ها، از منظر فرهنگ و معنویت و اندیشه به سیاست

 (452و451: 1۳91نگریسته می شود. )دهقانی فیروزآبادی،

از نظر خاتمی گفتگوی تمدن ها ریشه در فطرت الهی انسان دارد و در واقع آغهاز راه شهکوفایی 

فطرت انسانی است. همچنین از دیدگاه وی گفتگوی تمدن ها به معنی گفتگوی تمدن های موجهود و 

اگر دوران یه   فعلیت یافته نیست، بلکه مراد از این نظریه گفتگوی مبادی و مبانی تمدن هاست. حتی

دههد کهه طهرفین در وضهعیت گفتگهو در صهورتی رم می»تمدن به پایان رسیده باشد. از نظر خاتمی 

شرا آن این است که اولاً ما آماده این گفتگو باشهیم و ثانیهاً غهرب آمهاده ایهن »و « مساوی قرار بگیرند

ر درجه اول نیازمنهد اجتههادی د»خواهد برای این گفتگو آماده شود و اگر جهان اسلام می« گفتگو باشد

های هویتی و فرهنگی و مدنی خود است؛ نه تنهها در فقهه، کهلام، فلسهفه و تفسهیر، نو در همه عرصه

( لکهن 121: 1۳80)خهاتمی،« بلکه در همه شاخه ها و شعبه های دانش و معرفت دینی باید اجتهاد کرد

ارائهه برداشهت و تفسهیری نهوین و در اعتقاد به جاودانگی دین و وحی در اندیشهه خهاتمی، مهانع از 

از دین از جانا وی نیست. این طرز تلقی که ریشهه در عقایهد و افکهار گهروه هها و « مدرن»حقیقت 

و حلقهه « مرکز مطالعهات اسهتراتژی  ریاسهت جمههوری»، «سلام»، «آیین»حلقه های فکری همچون 

، آرمین، خهانیکی، گنجهی، و خهود تبار، کدیور، حجاریانو همچنین افرادی مثل سروش، علوی« کیان»

نهاد دیهن و سیاسهت یها  مدرن و اعتقاد به تفکی « عقل خودبنیاد»سید محمد خاتمی دارد، با تاکید بر 

همان سکولاریسم سیاسی )حداقلی(، و پذیرفتن مدرنیته به عنوان ی  اصل، در پهی تغییهر دیهن بهرای 

که چه در حوزه اندیشه و چهه در عرصهه حلقه های فکری و اشخا  مذکور  سازگاری با آن هستند.
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بازسهازی »و تلاش برای « دنیا»عمل، بر دولت های هفتم و هشتم سیطره داشتند، با اعتقاد به محوریت 

، دیگر در پی بیرون کشیدن نظم مطلهوب مبتنهی بهر «عقل خودبنیاد»به کم  « نظم مطلوب این جهانی

تهوان مهراد از آمهاده شهدن ( لهذا می1۳9۳م دلیهری،دین و یا پیاده سازی ارزش های دینی نبودند. )سا

فهمید. بر همین اساس با توجه بهه اینکهه « مدرن شدن»جهان اسلام برای گفت و گو با غرب را همان 

فراگفتمان مدرنیته که گفتمان شرق شناسی در ذیل آن و در جهت تحقق اهداف آن متولد شهده اسهت، 

تیویستی خود، که مفروض آن دال بر دایر مداری بشهر غربهی با مبانی امانیستی، سکولاریستی، و سوبژک

از آن بهه « میشهل فوکهو»بر عالم و آدم است، و از قضا در مقابل مبانی انقلاب اسهلامی کهه بهه تعبیهر 

یاد می شهود، قهرار دارد، بهر سهاختار هها، نهادهها و « روحی در جهان بی روف»یا « اانقلابی به نام خد»

ههای مهدرن، در سهاخت سیاسهت هنجارهای نظام بین المللی سیطره دارد. از این رو محوریهت ارزش

خارجی جمهوری اسلامی، در اندیشه دولتمردان دولت های هفتم و هشتم دوباره سهاختار محهوری را 

کنهد. ایهده گفتگهوی تمهدنها بها اینکهه بها د غالا دولت اصلاحات در ذهن تداعی میبه عنوان رویکر

نیهز  2001استقبال بسیاری از کشورها مواجه شد و حتی با تصویا مجمع عمومی سازمان ملهل، سهال 

به همین نام نامگذاری شد، اما بها دور زدن در بسهیاری از همهایش هها، کنفهرانس هها، و سهمینارهای 

المللی، به تدریج با خار  شدن از فضای ذهنی بازیگران بین المللهی و همچنهین محافهل داخلی و بین 

علمی و دانشگاهی، هیچگاه دستاورد راهبردی برای کشور بهه ارمغهان نیهاورد و بهه دسهت فراموشهی 

سپرده شد. چراکه اولا: ایده گفتگوی تمدن ها بسیار کلی و مهبهم بهود و بسهیاری از مسهائل و مفهاهیم 

، و از آن جمله مفهوم گفتگو و مفهوم تمدن و فرهنگ، و نه حتی حدود و ثغور تمهدنها روشهن اساسی

نبود. به عنوان مثال در گفتگوی میان تمدن غرب و اسلام، نه در حیطه و گسهتره کشهورهای غربهی، و 

نه در قلمرو کشورهای اسلامی تمدن یکسانی وجود دارد. چنانچه قرار شد گفتگویی صهورت بگیهرد، 

ها باشند؟ مسلمانان، کدام کشهور را بهه عنهوان نماینهده تمهدن ه کسانی باید نماینده هرکدام از تمدنچ

اسلامی می پذیرند؟ کدام اسلام باید مبنای گفت و گو باشد؟ در غرب چگونه؟ ثانیها: گفتگهوی تمهدن 

ت، یها سهاده المللهی توجهه کهافی نداشهها طرحی به غایت آرمانگرایانه بود که به معادلات قدرت بین

لوحانه در پی تغییر پارادایم حاکم بر روابط بین الملل بود. در حالیکه تغییر ایهن پهارادایم، ههم مسهتلزم 

قدرت فوق العاده و هم نیازمند موافقت کشورهای قدرتمند جهان است، که از قضا ساختار موجهود را 

ود را در برابهر اسهلام و جوامهع مطلوب و در راستای تامین اهداف و منافع خود می بینند. غرب که خ

بیند، عملاً ضرورتی برای گفتگو بها طهرف مقابهل نمهی بینهد. اسلامی در موضع قدرت و فرادستی می
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شهرق  ههایپذیرد که مبنای آن گفتمهان شهرق شناسهی باشهد. بهه عبهارتی گزارهغرب گفتگویی را می

کهه  گفتگو رعایت شهده باشهد. ، در آن«دیگری»شناسی اعم از فرادستی و محوریت غرب و فرودستی 

با این وجود عملاً دیالوگی )گفتگوی دو جانبه( در کار نیست و در اصل مونولهوگ اسهت. همچنانکهه 

تقلای برخی کشورهای جهان سومی، از جمله ایران در دولت های هفهتم و هشهتم ، در همهین راسهتا 

تمنهایی اسهت بهرای   بهزرگ،قابل ارزیابی است؛ تکاپویی است برای اثبات خود بهرای قهدرت ههای 

ثالثا: رهیافت گفتگهوی تمهدن هها دارای راهکهار اجرایهی و  پذیرفتن ما به عنوان بازیگری هنجار پذیر.

عملی نبود. و طرف و نظریه ای که به مقام عمل و اجرا نائل نشود، چیزی جز ی  آرمان نخواههد بهود 

عها: در ایهن رهیافهت تهوافقی بهر سهر راب و کاربرد آنچنانی در حوزه سیاست خارجی نخواهد داشهت.

 عاملان و کارگزاران گفتگو وجود نداشت. به گفته خاتمی:

ما گفتگوی تمدن ها را مطرف نکردیم تا بهانه ای باشد برای اینکه معهاون وزارت خارجهه مها بها 

معاون وزارت خارجه فلان جا، وزیر خارجه ما با وزیر خارجه فلان جا، سفیر مها بها سهفیر فهلان جها 

صحبت بکند. این کارها که انجام می شد. ما در پی آنیم که بدنهه تمهدن هها بها ههم برخهورد کننهد و 

 (10۷: 1۳80 متفکران و اندیشمندان میداندار باشد. )خاتمی،

اما در مقابل باور وی، کشورهایی مانند آمریکا بر مشارکت نمایندگان رسمی و تایید شده دولت ها 

ند. و گفتگوی تمدنها را بدون دخالت دولت و پیگیری منافعی که دولهت در در فرآیند گفتگو تاکید دار

خامسا: غیریت سازی مفرا نیز از دیگر موانع بسهیار مههم تحقهق  دانستند.پی آن است، قابل قبول نمی

گفتگوی تمدن ها بوده است. این مقوله که یکی از کارکردهای مهم گفتمان شرق شناسهی اسهت، و در 

های بزرگ غربی به وجهود آمهده و موجها حهس او  خود می رسد، از جانا قدرتاین گفتمان به 

را غیهر متمهدن « دیگهری»برتری جویی آن ها گشته است. در نتیجه این قدرت ها خهود را متمهدن و 

شوند. غیریت سازی که در شکل قائل می« سازیمتمدن»دانند، و بر همین اساس برای خود رسالت می

غربی « خود»اسی متجلی است، متضمن تحویل نقش سوژه )فاعل شناسا( برای مفرا خود در شرق شن

 .غیر غربی اعم از ملل شرقی و ایرانی است« دیگری»و نقش ابژه )موضوع شناخت( به 

های خاتمی در عرصه عمهل وگوی تمدندر نهایت، از دیگر عواملی که مانع از تحقق ایده گفت 

عدم توجه به منافع عینی، تفاوت بنیادین نظهام ههای ارزشهی و  د:شد، می توان به عوامل ذیل اشاره کر

عقیدتی، جریان داشتن اطلاعات غیرآزاد و پردازش شهده خصوصهاً بهه واسهطه امپریالیسهم رسهانه ای 

لهذا   غرب، عدم رعایت احترام و همکاری متقابل از جانا غرب بهه عنهوان شهرا ضهروری گفتگهو.
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ی تمدن ها، به عنوان ایده و رهیافت مکمل سیاست تنش زدایهی توان چنین نتیجه گرفت که گفتگومی

که به عنوان اصل محوری سیاست خارجی خاتمی به شمار می رود، هیچ گهاه نتوانسهت از حهد یه  

بحو تبلیغاتی و لوکس فراتر رفته و دستاورد راهبردی برای کشور به ارمغان بیهاورد. )درویهش مهنش، 

1۳8۷ :2۷0-24۷) 

 

 دولت های هفتم و هشتم در پرتو شاخص های شرق شناسی. سیاست خارجی 4

به سیستم بین الملل، شخصیتی کارگزار گهرا  -ظاهری -شاید برخی خاتمی را به سبا انتقادات 

با این حال با مراجعه به مبانی فکری ، که در صدد تغییر گفتمان حاکم بر این سیستم است، ارزیابی کنند

جمله با مراجعه به مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه بهه حاکم بر دولت اصلاحات، و از آن 

های گفتمان حاکم بر سیاست گذاری در دولت ههای هفهتم و هشهتم، و بهه ویهژه سهاخت مثابه مولفه

ههای سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوران مذکور، در می یابیم که آنچه کهه ره آمهوز سیاسهت

ست خارجی بوده، نه اظهارات کارگزار محورانه و منتقدانه وی نسبت اقدامی دولت خاتمی در حوزه سیا

بوده که بهر تهار و « شرق شناسی»به نظام بین الملل، بلکه شبکه معنایی ساختار محورانه در افق گفتمان 

 پود اندیشه دولتمردان و اندیشه ورزان دولت های هفتم و هشتم حاکم بوده است. 

م ترین محورهای سیاست خارجی دولت های هفهتم و هشهتم بها در همین راستا اکنون که به مه

چارچوب مفهومی شرق شناسی اشاره شد، در ادامه نیز با توجه بهه شهاخ  ههای سیاسهت خهارجی 

ها بها مبهانی شرق شناسانه که قبلاً در چارچوب تئوری  این نوشتار مطرف شد، به تطبیق این شهاخ 

 .می پردازیمساخت سیاست خارجی دولت های هفتم و هشتم 

 سلسله مراتب قدرت به عنوان مبنا و اساس تولید سیاست خارجی. 4-1

با توجه به مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه ساختار نظام بین الملل کنونی مبتنهی بهر 

 سلسله مراتا قدرت است. در آنجا آمده است:

ر نظم جهانی اسهت و بهر ایهن سلسله مراتا قدرت در سطح نظام بین الملل نشان دهنده ساختا

شهوند کهه اساس کشورها به لحاظ تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از نظام بین الملل به چهار دسته تقسیم می

 :عبارتند از

ابر قدرت ها: که از توانایی تاثیر گذاری و تعیین ساختار نظهم جههانی برخوردارنهد. در حهال  -1

سهال  ۳0دارد و پیش بینی می شود کهه چهین نیهز طهی حاضر تنها آمریکا در این سطح از قدرت قرار 
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 تر شودآینده به این سطح قدرت نزدی 

قدرت های بزرگ: روسیه، اتحادیه اروپا، و چین در این دسته قرار می گیرد کهه تها حهدی از  -2

نهد توانایی تاثیرگذاری بر ساختار نظام بین الملل برخوردار بوده اند. ژاپن، هنهد، و برزیهل نیهز مهی توان

 برسانند سطح قدرت خویش را در بلندمدت به این

قدرت های متوسط: بسیاری از کشورها در این سهطح از قهدرت قهرار دارنهد و تاثیرگهذاری  -۳

ای است و امکان کمتری برای تعیین ساختار کلهی نظهام بهین الملهل و نظهم آنها بیشتر در سطح منطقه

ز این کشورها محسوب می شود و بیشهتر از سهاختار جهانی برخوردارند. جمهوری اسلامی ایران نیز ا

 پذیردنظام جهانی تأثیر می

قدرت های کوچ : کشورهای زیادی در این سطح از قدرت قرار دارند این کشورها امکهان  -4

ای و چه در سطح جههانی دارا نمهی تاثیرگذاری بر ساختار نظم و قدرت جهانی را چه در سطح منطقه

 (55و54: 1۳8۳ت و برنامه ریزی کشور،باشند. )سازمان مدیری

همچنین با توجه به عدم وجود توازن قدرت و نبود رقیا برای ایالات متحده، اصول حهاکم بهر  

 نظام بین الملل قاعدتاً از سوی این کشور تعیین خواهد شد:

مهمترین ویژگی نظام بین المللی، تسلط تقریبا کامل قدرت آمریکا بهر نظهام بهین الملهل و عهدم 

مهیلادی  2015کم تها سهال وجود قدرت متعادل کننده در برابر این کشور می باشد این شرایط دسهت

تداوم خواهد داشت و پس از آن کشورهایی نظیر چین می توانند در تعیین اصول حاکم بهر نظهام بهین 

 (54و5۳: 1۳8۳)سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،. الملل با آمریکا شری  شود

یابهد، و بهه عبهارتی تجهویز سهاخت سیاسهت شهرق ز آن جایی اهمیت مضهاع  میاما مسئله ا

افتد که از نگاه دولت اصلاحات که در مبانی نظری برنامه چههارم مهنعکس اتفاق می آنجایی از شناسانه

بازیگران صحنه بین الملل در صورت عدم تمکین بهه ایهن اصهول، بها انهزوای بهین »شده است، چون 

دولهت ههای »پهس « صادی و حتی تهاجم نظامی قدرت های برتر مواجه می شهوندالمللی، تحریم اقت

المللهی ناگزیر باید از قوانین و قواعد اسهتانداردها و هنجارههای بین ملی در تنظیم اجرای قوانین داخلی

 (۷۷: 1۳8۳)سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،« تبعیت نمایند

« حق مساوی اسهت بها زور»یکنی به قدرت و تداعی جمله این نگاه یادآور نگاه ماکیاولیستی و ب 

سهنخیت  -که این دو در اصل یکهی اسهت -های دینی و فطرت بشریاست، که به هیچ وجه با آموزه

ندارد. این نحوه نگرش که بارها و بارها در مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسهعه تکهرار و بهر 
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و بهه « قهانون جنگهل»ن به داروینیسم اجتمهاعی و اطاعهت از آن تاکید شده است و متضمن گردن نهاد

اسهت، در رویکردهها و سیاسهت ههای دولهت اصهلاحات و تئهوری پهردازان و « سلطان جنگهل»تبع 

دولتمردان این دولت و این فکر، به کرات قابل مشاهده است. همچنهان کهه بها مصهادیقی کهه در ایهن 

را در هر کدام از آنها ملاحظهه کهرد. ایهن نگهاه کهه نوشتار مطرف شد به راحتی می توان این شاخ  

سپتامبر آمریکا بهه وضهوف مهی تهوان  11عمدتا ریشه در ترس و ارعاب دارد را، به ویژه پس از حادثه 

مشاهده کرد. موضع گیهری ههای مستاصهلانه دولهت ههای هفهتم و هشهتم ریشهه در ایهن شهاخ  

 .سیاست شرق شناسانه دارد ساخت

توان به موضع گیری سهید محمهد خهاتمی رئهیس  می صادیق تجلی این نگاهبه عنوان یکی از م 

ای ایران بهه شهورای ای پیرامون تهدید طرف غربی به ارجاع پرونده هستهجمهور وقت در مسئله هسته

به هیچ وجه حاضر نیستیم که از تهدیهدها و خطهر هها »به گفته خاتمی:   امنیت سازمان ملل اشاره کرد.

( 1۳8۳)خهاتمی، « خواهیم به شورای امنیت بهرویمه همین دلیل هم ما به هیچ وجه نمیاستقبال کنیم. ب

نشهینی پس از آنکه سیاست های اقدامی و مذاکرات دولت خاتمی با کشورهای اروپایی موجها عقا

سهازی پهیش رفهت، باعهو شهد ای و غنیدرپی دولت اصلاحات تا تعطیلی تمامی تاسیسات هستهپی

می خهود وارد میهدان شهده و در پاسهخ بهه بدعههدی ههای سهابقه دار کشهورهای رهبر انقلاب اسلا

ای ای را فراهم آورند. در این شهرایط خهاتمی در نامههموجبات ف  پلمپ از تاسیسات هسته اروپایی،

دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و مسئول تهیم مهذاکره کننهده هسهته ای بهه بهانهه  به حسن روحانی

دههد شرایطی که تنها ی  روز به ریاست جمهوری خاتمی باقی مانده بهود، پیهام میتقدیر از وی و در 

که تا امروز ما صلح را حفظ کردیم. و چنانچه اتفاقی بعد از این بیفتد مها )دولهت اصهلاحات( مسهئول 

 نیستیم. در این نامه آمده است:

در دبیرخانهه شهورای مطمئن هستم که تدبیر و اندیشه شما باید جمع بندی های ارزنهده ای کهه 

عالی ارائه شده به جلوگیری از بروز بحران و حل بحران ها به طریق مناسا شهده و موجها حفهظ و 

تقویت امنیت کشور گردید... آنچه در این فرایند حاصل شد نشهان داد کهه اول مهذاکره و طهی طریهق 

و کسها منهافع ملهی از ایهن  دیپلماسی نیز بسیار مهم است و ثانیاً به یاری خداوند توان ما برای جذب

 ( 9/5/84طریق نیز توان بالایی است. )خبرگزاری جمهوری اسلامی،

هم اشاره کرد. بهه گفتهه « حسن روحانی»الاسلام در همین راستا و زمینه می توان به گفته حجت

سیاست خارجی یعنی راه و روش سلوك با دنیا که نتیجه آن تهدیدی را کم یا منفعتهی را جهذب »وی: 
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ند... دنیا هنجارها، قواعد عرف بین المللی دارد. ما به ی  راه بینهابینی نیهاز داریهم. هنهوز مهی گهوییم ک

 (24۷: 1۳92)به نقل از صدقی،« تسلیم نشویم؟ چه کار کنیم؟

 . محوریت غرب و نیاز غربی در ساخت سیاست خارجی2-4

و در مرتبهه  –آمریکها  -قهدرت از آنجایی که با توجه به نگاه سلسله مراتبی بهه قهدرت، تنهها ابر

های بزرگ عمدتاً اروپایی )غربی( است که می تواند اصول و قواعد و هنجارههای حهاکم بعدی قدرت

بر نظام بین الملل را تعیین کند، لذا هر جا که صحبت از اصول و قوانین و قواعد بهین الملهل صهحبت 

بر روابط بین الملل اسهت. بهه طریهق اولهی حاکم « غربی»به میان می آید، منظور، همان اصول و قواعد 

زور  های عمدتا غربی است. لهذا بها توجهه بهه اینکههجامعه جهانی نیز همان آمریکا و قدرت منظور از

الملل حرف آخر را می زند، پس در نتیجه از منظر گفتمان حاکم بر دولت ههای هفهتم و صحنه بین در

ه فرهنگ ها و اصول بومی این جوامع، که همانا اصهول های ملی نیز، نمعیار و میزان عمل دولت هشتم

و قواعد و هنجارهای غربی استیلا یافته بر نظام بین الملل است. این طرز تلقی که غهرب را بهه عنهوان 

مرکز عالم تصور می کند، از شاخ  های مهم سهاخت سیاسهت خهارجی شهرق شناسهانه اسهت. در 

 ست:مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم آمده ا

در شرایط جدید روند تحولات بین المللی در راستای حاکمیت هنجارههای بهین المللهی و نظهم 

عبارت دیگر مسهائلی نظیهر محهیط زیسهت، مبهارزه بها  به بخشیدن اقدام های ملی در آن جهت است.

از  تروریسههم، مههواد مخههدر، حقههوق بشههر در ابعههاد مختلهه ، حقههوق اجتمههاعی و مسههائل حههاکمیتی

بایهد  کهه گیهرد، و کشهورها در همهاهنگی بها ایهن هنجارهها اسهتمورد ارزیابی قرار میجهانی  زاویه

 (۶01: 1۳8۳)سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،. های ملی خود را سامان دهنداقدام

محوریت اصول و هنجارهای حاکم بر نظام بین الملل و به تبهع ارزش ههای غربهی در سهاخت 

آنجا پیش می رود که حتی جهت گیری تحولات داخلی، اعهم از  سیاست خارجی دولت اصلاحات تا

ایجاد جامعه مدنی و استقرار دموکراسهی نیهز در همهین راسهتا ضهرورت مهی یابهد. از منظهر مبهانی و 

 :مستندات برنامه چهارم

تحولات داخلی و خارجی کشور را از هم جدا کرد و برای هر ی  مسهیری جداگانهه   توان نمی

ور کرد. جهانی شدن و شرایط نوین جهانی چنهین اجهازه ای نمهی دههد. نمهی تهوان و غیر مرتبط تص

زدایی و استفاده از امکانات بهین بدون رعایت حقوق بشر و استقرار دموکراسی در داخل، توقعات تنش

 (۳50: 1۳8۳)سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،. المللی در جهان را داشت
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های اسهتقرار تقویت بنیان» بلکه ،وکراسی، نه در مفهوم اسلامی آنصد البته که جامعه مدنی و دم 

کهه بها توضهیحی -، باید اتفاق بیفتد «دموکراسی در چارچوب مفاهیم شناخته شده و مقبول بین المللی

دولهت ههای ملهی »چراکه  -که قبلا داده شد همان دموکراسی و جامعه مدنی در مفهوم غربی آن است

المللهی ناگزیر باید از قهوانین و قواعهد اسهتانداردها و هنجارههای بین ین داخلیدر تنظیم و اجرای قوان

 (۷۷: 1۳8۳)سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،«. تبعیت نمایند

او  ساختار محوری و غرب محوری در اندیشه حاکم بهر دسهتگاه فکهری دولهت اصهلاحات، 

فهرض مهی شهود کهه « ارکسهتر»ی به مثابه یه  آنجایی بیشتر رم می نمایاند که ساختار نظام بین الملل

 کوچکترین ساز ناسازگار با این ارکستر محکوم است. در مبانی نظری برنامه چهارم آمده است:

ای همگهرا، همکهار و المللهی چههرهبرای موفقیت ی  برنامه توسعه ای، بایسهتی در سهطح بین 

ارکسهتر بهین المللهی بهه خهار  کهردن  ائتلافی از خود نشان داد. هرگونه تعبیهر نوازنهدگی خهار  از

جمهوری اسلامی ایران از فهرست کشورهای مطمئن برای سرمایه گهذاری و بهه اطهلاق کشهوری بها 

درجه ریس  بالا و به کشوری که صدور تکنولوژی به آن خطرناك است و از ایهن قبیهل تبهدیل مهی 

. ه قهدرت ملهی مهی باشهدشود. که وقوع چنین حالاتی سم مهل  برای ههر برنامهه توسهعه در نسهخ

 (۳4۳: 1۳8۳)سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،

محوریت غرب و نیاز غربی به مثابه شاخ  سیاست خارجی شرق شناسانه متوقه  بهه مبهانی  

و اندیشه حاکم بر دولت های هفتم و هشتم می شود و به راحتی می توان این نحهوه نگهرش و تفکهر 

ی دولت اصلاحات شناسایی کرد. از مهمترین مصهادیق نفهوذ ایهن را در جای جای سیاست های اقدام

توان به گفتگوهای سازنده با اروپا که در جههت  می نگاه در ساخت سیاست خارجی دولت اصلاحات

وزیهر « رابین کهوك»جلا رضایت ایشان و در واقع اثبات خود برای آنها بود اشاره داشت. همچنان که 

اتحادیه اروپا برای گفتگو با ایران را به دلیل گام ههای مثبهت ایهران  امور خارجه وقت انگلیس، تصمیم

های دولت ایران را برای ایجهاد جامعهه مهدنی و تلاش ما»در جهت خوشامد اروپا می داند. به گفته او: 

های مثبهت ایهران بهود کهه می کنیم...به سبا همین گام نهادینه کردن احترام به حاکمیت قانون تحسین

 (10/2/۷۷)روزنامه اطلاعات، «. روپا تصمیم گرفت گفت و گو با این کشور را از سر بگیرداتحادیه ا

وگو با ایران همهواره بهر ایهن اصهل شهرق ها برای نزدیکی و گفتدر حقیقت سناریوی اروپایی

شناسانه استوار بود که ایران بایستی الگهو ههای اروپهایی در مهوارد و موضهوعات اختلافهی را بپهذیرد. 

کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپها مهی « پاتن»بر همین اساس است که   (22۷: 1۳8۷یش منش،)درو
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گیرد کهه منجهر بهه دست دوستی که به سوی ایران دراز شده است با این امیدواری صورت می»گوید: 

 (154: 1۳82)فلاحی، «. تشویق اصلاحات ]در الگوی غربی آن[در ایران گردد

غیتر « دیگتری»متضمن پذیرش فرادستی غرب و فرودستتی  . سیاست خارجی ای که3-4

 غربی است

حق ایجهاد مهی کنهد و « قدرت»زمانی که در گفتمان حاکم بر ذهنیت دولت های هفتم و هشتم، 

های بزرگ غربی به تعیین اصول و ارزش های حاکم بهر نظهام همکاری سایر قدرت با کشور ابرقدرت

یرامونی اعم از ایران اسلامی ملزم به پیروی و اطاعهت از ایهن بین الملل مبادرت می ورزد، کشورهای پ

 .اصول و دستورالعمل ها هستند، اگرچه نافی ارزش ها و اصول بومی این کشورها باشد

خود بهه خهود نقهش  با محور قرار گرفتن غرب، ارزش های غربی، بشر غربی و حتی نیاز غربی،

شهود. بهه عبهارتی ونی غیرغربهی تحویهل میفرادست به غرب و نقش فرودست به کشهورهای پیرامه

 .شاخ  سوم الزاماً نتیجه طبیعی شاخ  های اول و دوم است

نویسهان دولهت اصهلاحات، بهه سیطره ارزش ها و اصول غربی بر اذهان تئوری پردازان و برنامه

فرودسهت باشهد را در مبهانی نظهری و مسهتندات برنامهه چههارم -نحوی که متضمن رابطه فرادسهت

توان به وضوف مشاهده کرد. آنجایی که از ارزش های غربی با لحن و الفاظ مثبت همچهون  می توسعه

و حیرت انگیزانه از جمهوری اسلامی و ارزش ها و آرمان ههای « جامعه مدنی»، «آزادی»، «دموکراسی»

، «گرابنیهاد»، «خیهال پهرداز»، «سهتیزه جهو»برآمده از انقلاب اسلامی با لحن و الفاظ بسیار منفهی چهون 

در مبهانی نظهری  کنهد.و مفاهیمی از این دست یهاد می« دگرستیز»، «خلافتی»، «رمانتی »، «اسطوره ای»

 برنامه چهارم می خوانیم: 

ای تدوین و نگارش نمایند، همه تصمیم گرفته شده تا برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران هرگاه در

به ستیز داخلی،  یا یا به یاد آرمان های خیالی دراز مدت افتاده  لهرویاپردازان رمانتی  و یا بنیادگرایان، بلافاص

 (۳44: 1۳8۳)سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، . اندای، و بین المللی روی آوردهمنطقه

های اصهولی و مبتنهی بهر فطهرت جمههوری در همینجا ناباورانه ضمن ابراز تاسه  از سیاسهت

بار، با پذیرش تلویحی مفهوم تروریسهم از منظهر غهرب، جمههوری اسلامی ایران در مقابل جبهه استک

 اسلامی را در مقام متهم قرار داده است:

متاسفانه غلبه گروه های بنیادگرا و سنتی سیاسی شده در عرصه سیاسی، موجا شهده اسهت تها 

بهه  بنیادگرایی ایدئولوژی  و دگر ستیز به جای معنابخشی عرفانی و چارچوب بخشی فلسهفی بنشهیند.
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)سهازمان مهدیریت و . این لحاظ همیشه ایران متهم به همکاری با تروریسم منطقهه معرفهی مهی شهود

 (۳52-۳5۳: 1۳8۳برنامه ریزی کشور،

-تداوم بنیادگرایی سهتیز آلهود کشهور را در آینهده بهه دوراههی مهذل ت»از نظر دولت اصلاحات 

اعهتلای قهدرت »ی اوایل انقلاب در پهی و ایشان با تجویز بینش و منش لیبرال  «شهادت خواهد رساند 

غیر تحری  آمیز و فکری، اعتقادی، ملی، مذهبی و دموکراتی  که کمابیش در ابتدای انقلاب بهه طهور 

( لذا از ایهن منظهر ۳55: 1۳8۳هستند. )سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،« کوتاه مدت پیگیری شد

. در قالب حفظ وضع موجود بتین المللتی باشتدایران ذاتا باید طرفدار تغییر وضع موجود خود »

)سهازمان مهدیریت و برنامهه ریهزی «. تعارض گری ستیزه جویانه به انحطاا ایهران دامهن خواههد زد

 (۳۳9: 1۳8۳کشور،

و معرفت وحیانی جایی در محاسبات و نحوه تحلیل متفکهران « عقل معاد»آنچه مشخ  است  

های متکی بر وحی و آمهوزه ههای دینهی بها تعبیراتهی و سیاستمداران دولت اصلاحات ندارد. سیاست

ههای مقام پست تهر قهرار گرفتهه و ارزش در «دگر ستیز»یا « ستیز جو»و « بنیادگرایی ایدئولوژی »مثل 

در مقام فراتری جای می گیرند. این طرز تلقی و نحوه نگهرش بهه « ابزاری»و « عقل خودبنیاد»متکی بر 

« روشنفکر دینهی»های فکری دارد که به اصطلاف تفکرات افراد و گروهریشه در  جهان و دین و انسان،

شوند و تاثیر آنها محدود به عرصه فکر و تئهوری نیسهت و خوانده می« نواندیش دینی» یا  )نسل سوم(

در بدنه دولت اصلاحات جای گرفته و صاحا منصبان سیاسی و فکهری شهده انهد. سهمت و سهوی 

 .ان جهت قابل ارزیابی استرئیس دولت اصلاحات نیز در هم

ابژه در روابط فیمابین و در رابطه با قدرت های -. سیاستی که متضمن پذیرش رابطه سوژه4-4

 بزرگ است

به جای « قدرت»و تعری  جدید از « علم جدید»انسان مدرن وقتی متولد شد، با در دست داشتن 

و فاعل شناسا را برای خود قائل « سوژه»خدا نشست و خود را دایر مدار عالم دید. در همین راستا نقش 

یا همان موضوع شناخت خود محق دید. اما « ابژه»شد و خود را برای دخل و تصرف و استیلا و غلبه بر 

شد، بلکه شرق و ملل شرقی نیز به موضهوع شهناخت انسهان فقط شامل طبیعت نمی ابژه در این رابطه،

بر علم جدید و تعری  مدرن از قدرت و پیوند ساختاری و مدرن غربی درآمد. شرق شناسی نیز با ابتناء 

 قدرت می بایست در تجدد به وجود بیاید. به تعبیر رضا داوری: -محتوایی بین دانش

تهها پایههان قههرون وسههطی مسههئله مواجهههه و خصههومت]بین غههرب و شههرق[ اسههت، امهها انکههار 
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اگر چیهزی هسهت مها بهه او شود که شرق چیزی نیست و دوره جدید این مسئله شروع می در نیست.

می دهیم. در دوره جدید به دنبال این بودند که چیزی غیر از غرب وجود نداشته باشد. و اینگونهه القها 

 (1۳98کند که هرچه هست تجدد است و با ی  عالم و ی  فکر. )داوری، 

ارزش ههای غربهی و محوریهت بشهر  با این وص  آیا تقلای اثبات خود برای غرب، بها معیهار

المللی که به مثابه ی  ارکستر سمفونی تصویر و تصور مهی شهود کهه رهبهری ایهن بی، در نظام بینغر

ارکستر با غرب است و نوت اجرایی هرکس از جانا این رهبر نوشته شده و کسهی نمهی توانهد جهز 

گ ابژه در روابط فیمابین با قدرت ههای بهزر-این را اجرا کند، جز اصالت دادن به رابطه و نسبت سوژه

 و حاکم بر نظام بین الملل است؟

 -به عبهارتی همهان غربهی شهدن  -الملل دیگر راهی جز ساختار محوریچنین تلقی از نظام بین

برای کشورهای پیرامونی باقی نمی گذارد و این دقیقها عهین پهذیرش نقهش ابهژه اسهت کهه در مسهیر 

بی نظام بین الملل پهیش روی خهود منویات سوژه غربی گام بر می دارد. راهی جز انطباق با ساختار غر

نمی بیند. همانگونه که این نحوه بینش و تفسیر را به کهرات مهی تهوان در مبهانی نظهری و مسهتندات 

 برنامه چهارم توسعه شناسایی کرد. در آنجا آمده است:

نظم جدید اقتصاد جهانی برای همه کشورها و از جمله ایران ترتیبات نهادی، رفتهاری، و آرایهش 

فنی نوینی را مطرف می سازد که بدون ملاحظه این شرایط محیطی و پیهروی از قانونمنهدی ههای های 

صهورت انطبهاق  در  «فقهط»صنعتی کشورها با موانع جدی روبرو خواهد شهد و -آن، توسعه اقتصادی

است که می تهوان از فرصهت ههای تجهاری و   «های ارزش بین المللیشبکه»با این شرایط و ورود به 

)سازمان مهدیریت . ه گذاری گسترده ای که در عرصه اقتصاد جهانی پدیدار شده بهره مند گردیدسرمای

 (20۳: 1۳8۳و برنامه ریزی کشور،

همانگونه که پیداست، راهی جز انطباق با ارزش های بین المللی برای توسعه اقتصهادی متصهور 

ات راهی جز انطباق بها آن پهیش نیست. و این شبکه ارزش غربی بین المللی که از منظر دولت اصلاح

روی جمهوری اسلامی نیست، بر منطق خودمحورانه انکار دیگری غیرغربهی اسهتوار و بهه شهدت بهه 

غیر غربی مبتنی و در جهت آمال و اهداف امپریالیستی دولت های غربی به ویهژه ایهالات -روابط غربی

رد، عضهویت در سهازمان تجهارت متحده آمریکا است. همانگونه که برنامهه چههارم توسهعه اذعهان دا

های جهانی نیز، به عنوان مجوز ورود به اقتصاد جهانی، به مناسبات سیاسهی و بهازی در میهدان قهدرت

 بزرگ بستگی دارد:
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پیوستن به سازمان مذکور] سازمان تجارت جهانی[، از جمله جهت ههای اسهتراتژی  درازمهدت 

مرتبط با نظم نوین جهانی است. مجوز ورود بهه های اقتصادی در چارچوب ملاحظات ریزیدر برنامه

اقتصاد جهانی که در آن اقتصاد ملی بتواند از مزایهای آن اسهتفاده کنهد عضهویت در سهازمان تجهارت 

جهانی است. فرایند عضویت در این سازمان به ملاحظات اقتصادی و مناسبات سیاسی بسهتگی دارد و 

. کی از عوامل مهم راهیابی به این سهازمان اسهتبدون ش  حل مسائل سیاسی با قدرت های بزرگ ی

 (599: 1۳8۳)سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،

از این منظر حتی راهکارهای علمی، جز با جلا نظهر قهدرت ههای بهزرگ تهاثیری در توسهعه 

های بهزرگ در وجهه مقبول بین المللی کهه قهدرت ی  بدون ایجاد»اقتصادی کشورها نخواهد داشت: 

نقش اساسی ایفا می کنند راهکارهای سیاسی هرچندکه علمی باشند تضهمینی بهرای تحهرك  تجلی آن

)سهازمان مهدیریت و برنامهه «. اقتصاد ملی در فضای جدید تحولات اقتصادی بین المللی نخواهند بود

 (599: 1۳8۳ریزی کشور،

« فطهرت» نتیجه این نگاه مفروض پنداری غرب به عنوان مرکز عالم اسهت، و ایهن بلاشه  بها 

در کتهاب ههراس بنیهادین، « بابی سهعید»گونه که از نظر های اسلامی منافات دارد. همانانسانی و آموزه

اسلامگرایی به شرا مرکز زدایی از غرب استوار است و مبتنی بر تشهکی  در فراروایهت ههای غربهی 

ی)ره( ظههور و بهروز است. از نظر وی گفتمان اسلام گرایی که به ویژه در اندیشه و عمهل امهام خمینه

یافته است در صدد است تا اسلام را در مرکز نظام سیاسی قرار دهد. چهرا کهه از نگهاه اسهلام گرایهی، 

غرب، امپریالیسم و منکر اسلام است. به گفته وی، با به قهدرت رسهیدن امهام خمینهی)ره( مرکزیهت و 

ریه سیاسی غرب توانست یه  قطعیت گفتمان غربی مورد تردید قرار گرفت. ایشان بدون توسل به نظ

نظام جمهوری اسلامی برقرار کند و با استفاده از روابط خصومت آمیز بهین غهرب و اسهلام، اسهلام را 

 (1۳۷9. )بابی سعید، به منزله دال برتر نظم سیاست جدید معرفی کرد

 

 نتیجه گیری

ر سهاخت با توجه به اینکه ساختار محوری دال مرکزی گفتمهان حهاکم بهر دولهت اصهلاحات د

سیاست خارجی و در روابط با قدرت های بزرگ است، و همچنین با توجه بهه اینکهه شهاخ  ههای 

سیاست خارجی شرق شناسانه را به وضوف می توان در ساخت سیاست خارجی دولت ههای هفهتم و 

ساخت سیاست خارجی دولت ههای هفهتم و »هشتم ملاحظه کرد، در نتیجه می توان نتیجه گرفت که 
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 .«ختار محورانه و در افق گفتمان شرق شناسی استهشتم، سا

بهه  «زبهان قهدرت»الملهل در نتیجهه حاکمیهت بلامنهازع آنچه مسلم است اینکه ساختار نظام بین

« عقهل قدسهی»آمیز و ستمگر است که فقهدان شدت ناعادلانه است. نظام جهانی، اکنون نظامی تبعیض

مواجه ساخته است. لذا گردن نهادن بهه ایهن سیسهتم  بستدر آن بشریت را در اداره امور خویش با بن

 .انسان ناسازگار است« فطرت»ناعادلانه بین المللی بی تردید با 

همان گمشده روابط بین الملل امروز، حاوی استعدادها و امکهان ههایی اسهت کهه « زبان فطرت»

کهه از سهوی انقهلاب  زبانی اسهت« زبان فطرت»خدای عالمیان، همه آدمیان را بدان مفطورکرده است. 

در «زبهان قهدرت»اسلامی و بنیانگذار حکیم آن امام خمینی )ره( به عنوان پاسخی به ناکارآمهدی ههای 

المللی مطرف شده است. چرا که نهاد تمامی آدمیان در چهار گوشه عهالم بهر ای و بینهای منطقهعرصه

کن است تعهالی یها احتجهاب اگر چه به واسطه تربیت و پرورش متفاوت مم -ی  طینت مفطور شده

 و تنوع و گوناگونی زبانی، جغرافیایی و ... مانعی برای یگانگی و اتحاد در معنی نخواهد شد.  -یابد

کند، ریشهه در با سیاست قدرت را تجویز می« سازش»سیاست تنش زدایی دولت اصلاحات که 

و خهود خهاتمی دارد. در   ... تفکرات روشنفکرانی همچون سروش، کدیور، حجاریان؛ علوی تبهار و

انهد و اندیشه ایشان اگر چه عقل )ابزاری( و وحی )عقل مبتنی بر وحی( در کش  حقایق پذیرفته شهده

یها « عقهل قدسهی»های خود روکشی از دیهن مهی کشهند، امها اگرچه به خاطر مسلمان بودن بر اندیشه

از منظهر ایشهان آرمهان ههای  در دستگاه فکری و محاسباتی ایشان جایی ندارد. لذاسهت کهه« وحیانی»

های اسلامی و در حقیقت فطهرت بشهری اسهت، های انسانی، آموزهانقلاب اسلامی که مبتنی بر ارزش

که مشهحون از -است و هر گونه تلاشی در جهت اعتراض به وضع ناعادلانه بین المللی « غیر عقلانی»

، بهه نهام سهتیزه  -غنی و ... اسهت جنایت ها و کودك کشی ها، شکاف طبقاتی بسیار شدید بین فقیر و

 .شودجویی و دگرستیزی محکوم می

با سیاسهت قهدرت و اسهتکبار و نظهام سهلطه جههانی، بها « سازش»از آن گذشته به رغم این که 

ناسهازگار اسهت، بلکهه بها داوری  -که در اصل و بنیان یکی است-های اسلامی فطرت بشری و آموزه

بهرای کشهور بهه ارمغهان « راهبهردی»و سازش نتوانست دسهتاورد زدایی عقل ابزاری نیز سیاست تنش

ههای هفهتم و بیاورد. شگفت انگیز آنکه برخی نویسندگان حامی گفتمان حاکم بر دستگاه فکری دولت

هشتم از افزایش تعداد سفرهای دیپلماتی  و بیشتر شدن مبهادلات و مناسهبات بها سهایر کشهورها بهه 

باید توجه داشت که اگر چه سهطح روابهط و سهفرهای دیپلماتیه  بها  عنوان دستاورد یاد می کنند. اما
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سایر کشورها به ویژه با کشورهای اروپایی افزایش قابل توجهی یافت، لکهن همهین کشهورها نهه تنهها 

ای هیچ مساعدتی به جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به حقوق مسلم خهود از جملهه حهق هسهته

 .ین راه بودندنکردند، بلکه خود مانعی در ا

سیاست تنش زدایی خاتمی نه تنها نتوانست ایران را بهه کشهوری عهادی در صهحنه بهین الملهل 

ها در جهت عادی سازی روابط و اعتمادسازی در روابهط فیمهابین، تبدیل کند، بلکه به رغم تمام تلاش

ت در سهاله دولهت اصهلاحا هشهتلقا گرفهت. تجربهه « محور شرارت»به عنوان یکی از سه کشور 

با نظام سلطه جهانی و مستکبرین، بهار دیگهر ثابهت کهرد کهه گهردن نههادن بهه « سازش»اتخاذ راهبرد 

نشهینی در مقابهل ساختار ناعادلانه نظام بین الملل نه تنها دستاوردی در پی نخواهد داشت، بلکهه عقها

م تهر خواههد زورگو، وی را در پیگیری منافع استعماری و آمال امپریالیستی خهود جهری تهر و مصهم

در ایهران و جههان بهه « سازش کهاران»ساخت. تجربه دولت های هفتم و هشتم در کنار سایر تجارب 

 موزه عبرت پیوست. باشد که درسی برای آیندگان باشد.
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ها و جهت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ چارچوب(. 1۳94) ازغندی، سید علیرضا

 ن: نشر قومستهرا ها، گیری

تنش زدایی در سیاست خارجی: مورد جمهوری اسلامی ایران »(. 1۳۷8) ازغندی، سید علیرضا

 ، زمستان.4ال سیزدهم، شماره مجله سیاست خارجی، س ،«(1۳۷8-1۳۶۷)

 تهران: طرف نو ،(. گفت و گوی تمدنها1۳80) خاتمی، سیدمحمد

 www.irna.ir خبرگزاری جمهوری اسلامی  

کنفرانس دو سالانه  ،«های آنیران شناسی به همراه فراز و فرودتاریخ ا»(. 1۳98) داوری، رضا

از سایت خبرگزاری دانشجویان ایران)ایسنا(  المللی ایران معاصر بازیابی شده  بین
www.isna.ir 

نقد و بررسی تنش زدایی در سیاست خارجی خاتمی. پایان (. 1۳8۷) منش، مهدیدرویش 

 .گروه علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم )ع( ،نامه کارشناسی ارشد

 (. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سمت.1۳91فیروزآبادی، سیدجلال )دهقانی

 .روزنامه اطلاعات

علوم ستعماری. مجله دانشکده حقوق و (. مقدمه ای بر نظریه و نقد پسا ا1۳85ساعی، احمد )

 .۷۳سیاسی دانشگاه تهران. پاییز، شماره 

نقد اندیشه های سیاسی  (. روشنفکری دینی سکولار؛ بازخوانی و1۳9۳) سام دلیری، کاظم

 .تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی حلقه کیان،

: دفتر نشر فرهنگ هران(. شرق شناسی، ترجمه عبدالرحیم گواهی، ت1۳۷1ادوارد دبلیو )سعید، 

 .اسلامی

 تهران: انتشارات توس ، ترجمه اکبر افسری،(. فرهنگ و امپریالیسم1۳82) سعید، ادوارد، دبلیو

با ترجمه غلامرضا  ،(. هراس بنیادین؛ اروپامداری و ظهور اسلام گرایی1۳۷9) سعید، بابی

 جمشیدیها و موسی عنبری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران

تهران: مرکز اسناد  ،(1۳۷۶-1۳84(. سیاست خارجی دولت خاتمی )1۳92) بوالفضلصدقی، ا

 .انقلاب اسلامی

، اطلاعات سیاسی «، ادوارد سعید و اساس گفتمانی آنشرق شناسی(. »1۳۷2) عضدانلو، حمید

 .۷8و  ۷۷، شماره و اقتصادی

http://www.irna.ir/
http://www.isna.ir/
http://www.isna.ir/
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ی ایران از منظر بررسی رویکردهای سیاست خارجی جمهوری اسلام(. »1۳8۷قنبرلو، عبدالله )

 ، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال یازدهم، شماره دوم، تابستان.«کارگزار –مسأله ساختار 

مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه /رمعاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه، 

ارك علمی و تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی، مرکز مد

 (1۳8۳انتشارات، )

 قم: انتشارات صحیفه (. شرق شناسی، ترجمه سید حسین روتن،1۳92م  فی ،ای ال )

دانش  ،«شرق شناسی در اندیشه ادوارد سعیدهای قوام بخش مولفه». (1۳91) نسا ، حمید

 .2شماره المللی، سال اول، تابستان، سیاسی و بین


